
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آیرملو رضا دکتر
 سوئد – شناسی جامعھ پروفسور

 
  
 
 
 
 
 

 "۱۳٥۷فروپاشی تاریخی "اتوپیای انقلاب و خیزش 
 )آناجتماعی  -عواقب روانیو (

 
 
 
 

 
 

۳ 
 



 

 
 
  

 قانون و قرارداد اجتماعی -۳
قانون و قرارداد اجتماعی امّا، نوشتھ یا مقرراتی نیست کھ حاکمیت مسلط و  

مؤسسات و نھادھای رسمی و غیر رسمی نظام حاکم تصویب کرده و بھ وجودش 
ن یک قرارداد اجتماعی و میثاق جمعی است کھ بر اساس قواعد و آورند. قانو می

گردد.  ھای دموکراسی، و با شرکت ھمۀ آحاد جامعھ، انشاء و تنظیم می پرنسیپ
اکثریت جامعھ تعلق فقط بھ بھ فرد، دستھ و گروه معین، و حتا فقط اینست کھ قانون 

 ردم جامعھ دیکتھ کند.ندارد. و نباید نظریات فرد، جمع، یا گروه معینی را بھ م
 قانون از ھمۀ مردم ناشی می شود و بھ ھمۀ مردم تعلق دارد.  
و ھم از آن رو،  نیست،قانونی کھ بھ ھر سببی این شرط لازم را نداشتھ باشد، قانون  

نھ قابل دفاع، و نھ قابل تبعیتّ و احترام است. وظیفۀ اخلاقی ھر شھروند است کھ در 
یت دموکراسی کسب از ھمۀ مردم ناشی نشده و مشروعبرابر اجرای قانونی کھ 

 و عدم تبعیتّ خود را بھ نوعی ابراز دارد.  کند، سر پیچی نکرده، بایستد،
ساکنان یک مجتمع مسکونی برای تصمیم گرفتن  در نمونۀ مورد مثال خود دیدیم کھ 

ی را در امری از امور مجتمع مسکونی خود ابتدا نمایندگان ساکنان واحدھای مسکون
ھای  برای حضور در محلی دعوت میکنند. این نمایندگان کھ خود بر اساس پرنسیپ

طرفی  اند، در محل بی ھا برگزیده شده دموکراتیک از بین ساکنان و اعضای خانواده
آیند، و با فرصت کافی و حق بیان مساوی در امور مورد علاقۀ جمعی  ھم می گرد

  آنکھ ھمھکنند. و پس از  خود مذاکره و بحث می
  - ھمۀ شرکت کنندگان و نمایندگان علائق مختلف - 
حرف ھایشان را بھ تمام و کمال زدند، بھ طور مشترک و با رأی اکثریت، در مورد  

 گیرند.  مسألۀ مورد علاقۀ شان رأی داده و تصمیم می
در چنین مواردی، البتھ کھ نظر اکثریت شرط است، ولی این بدان معنی نیست کھ  

توانند حقّ یکی از آنان را ضایع سازند، و  یت و حتا اکثریت قاطع ھمسایگان میاکثر
مثلا" بھ اتفاق آراء، کسی را مجبور بھ فروش خانھ و ترک محل مسکونی خود 

 بکنند. 
ھای  توانند تمام حرف و خواستھ این بدین معنی ھم نیست کھ اکثریت ھمسایگان می

ھ با آنان موافق نیستند، تحمیل کنند. در واقع، خود را بھ کرسی بنشانند و بھ بقیھ ک
مذاکره و گفتگو ھم بدین منظور است کھ "اکثریت حاضرین" نتوانند تمام حرف خود 
را بھ کرسی بنشانند. آنان باید با اقلیت و نظریات گوناگون موجود بھ توافقی برسند 

 کھ با اجرای آن، "ھمھ" بھ نسبتی 
 بھ نسبت رأی و حمایت خود) ( 
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شوند. پس از این توافق است کھ ھمۀ ھمسایھ ھا، قلباً از  سھمی دریافتھ و راضی 
کنند و خود را متعّھد بھ رعایت آن و احترام بدان  تصمیم اتخاذ شده حمایت می

توانست مورد احترام ھمھ باشد،  بینند. طبیعی است کھ این توافق و مشارکت نمی می
 گان، اگر تعداد اندکی یا حتا اکثریت ھمسای

 نظر خود را بھ دیگران تحمیل کرده بودند یا، - 
بھ برخی از صاحبان و ساکنان محل اجازۀ شرکت و اظھار کردن نداده و فقط بھ  - 

 کنندگان) اکتفا کرده بودند. رأی طرفداران خود (چھ رأی اقلیتّ یا اکثریتّ شرکت
جا ھم، برای توان در جامعۀ بزرگ تصور کرد. در آن مشابھ این جریان را می 

، مورد توجھ و رعایت مورد بحث  شرایطاین تصویب یک قانون عمومی، باید ھمۀ 
توان برای تصویب ھر قرارداد و  د. امّا از آنجا کھ در یک جامعھ نمینقرار بگیر

قانونی از ھمۀ مردم، مستقیما" نظر خواھی کرد، این است کھ نظامی متکی بھ 
 ضرورت پیدا میکند.  نمایندگی

یک نھاد  عموماً امروزی ھای نمایندگی مبتنی بر دموکراسی در جھان  منظا
ھا و حقوق مبتنی بر دموکراسی  دارد کھ بر اساس آزادییا مقننھ قانونگذاری 

انتخاب شده، و بھ نمایندگی مردم جامعھ، مقررات و قوانین را انشاء و تصویب 
میده میشود، وظیفۀ نا حکومتھم کھ  ای برگزیده یی میکند. یک دستگاه اجرائی

مستقل از اجرای این مصوبات را بھ عھده میگیرد. و بالاخره یک دستگاه قضائی 
در بھ اجرای صحیح این مصوبات و اجرائیات نظارت کرده و  ،ھم این دو قوه

 ۸۳"دولتکند. این سھ نھاد بھ طور مشترک " بر اساس آنھا حکم صادر میضمن، 
 آورند.مبتنی بر دموکراسی را بھ وجود می 

در یک جامعۀ قانونی، دولت با ھمۀ نھادھایش نمایندۀ ھمۀ مردم است و حتا اگر  
ماھیتا"، منافع طبقۀ معینی را ھم نمایندگی کند، در اصل و اساس، بھ نام ھمۀ مردم و 

 کند.  ھمۀ آحاد و شھروندان جامعھ بھ وجود آمده، جامعھ را اداره می
و شکل نگارش قانون در کشورھای  یسیستم سازماندھی دولت، ساخت حکومت

ھمۀ . اما آنچھ در تشکیل میشودھای مختلفی  ھا و اسلوب مدلاز مختلف متفاوت، و 
، میزان اجرای دموکراسی یا "حکومت مردم بر گیرد کشورھا ملاک قرار می

مردم" در کار سازماندھی دولت و نھادھای دولتی است. بر این اساس، کشورھای 
، و از این گذارند شکال مختلفی از دموکراسی را بھ نمایش میجھان، ادموکراتیک 

ھای دیکتاتوری، کھ با قوانین بدون شرط وشروط قانونگذاری و  طریق نیز از رژیم
 . دموکراسی اداره میشوند، جدا میشوند

 

 دولت یا رژیم با حکومت یا ھیأت حاکمھ دوتاست. ۸۳
                                                 



 

 
 

 دموکراسی  -۴
کراسی" از دو کلمۀ حکومت و مردم تشکیل شده و بھ معنی  -دموکراسی یا "دمو 

ھا و شیوۀ غالب  میشود. دموکراسی یکی از اسلوبعرفی مردم بر مردم" م"حکومت 
-حکومت و انشاء قوانین در جھان امروزی است. این سیستم سازماندھی سیاسی

امروزه روز بھ قدری از احترام و حمایت عمومی برخوردار است کھ حتا  اجتماعی،
ن تشریفات انتخاباتی ھا نیز بھ نام دموکراسی و از طریق اجرای دروغی دیکتاتور

و بھ باور  .کنند ھایشان را بر مردم تحمیل می ناشی از دموکراسی، خود و خواستھ
خود، بھ نام دموکراسی، برای دیکتاتوری خود، صلاحیت و مشروعیتّ کسب 

 کنند.  می
  
شود. در  دموکراسی قبل از ھمھ بر حقوق بشر و رعایت نعل بھ نعل آن ساختھ می 

مال و حیثیت انسان تضمین نیست، حرف از دموکراسی و انتخابات، جائی کھ جان و 
 فاقد ھر گونھ معنی و مفھوم است. ھمین طور است 

در جائی کھ ھمھ شھروندان، بدون توجھ بھ رنگ، نژاد، دین و جنسیت شان، برابر  -
 شوند یا،  و یکسان فرض نمی

و فرھنگی، و ھمچنین از ھای لازم سیاسی،  اقتصادی  در جائی کھ مردم از آزادی - 
 تضمین ھای لازم قضائی برخوردار نیستند. 

توانند از فرصت ھای مساوی برای رشد و توسعھ، و  مردم نمی در جائی کھ  
آموزش، بھداشت و بیمھ، و سایر تضمین ھای لازم اجتماعی و اقتصادی برخوردار 

 . شوند، دموکراسی نیز بھ ھمان اندازه خدشھ دار و زیر سوأل است
 

"دموکراسی" یا "حکومت مردم بر مردم"، در عین حال، بر باور و اعتقادی ساختھ 
شناختھ  "بع قدرتنم تنھا"منبع قدرت و عنوان  شود کھ بر اساس آن، مردم بھ می
قدرت و مقام زمینی و آسمانی قسمت ھیچ شوند، و این حق را با ھیچ کس و  می
انتقال قدرت از نیروھای آسمانی و  در اساس از طریق دموکراسینظام کنند.  نمی

نمایندگان زمینی آنان بھ مردم بھ وجود آمده، و قابل تقسیم با ھیچ موجود و ھستی 
 بھتر" نیست. ما مقدس، آسمانی و "از

ھای مقدس دینی و غیردینی "تکلیف  بدین صورت، در جائی کھ مقدسین و کتاب 
رسول و مقدّسات دینی حرف زده،  کنند و روحانیون بھ نام خدا و مردم را تعیین می

گیرند، دموکراسی وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی اگر  بھ جای مردم تصمیم می
 دبھ نام مردم انجام گیرن یو امور ،شوند بھ نام مردم اخذ یتصمیمات

  -گیری مردم با دین و مذھب مشروط شده از آنجا کھ حق تصمیم -
یگیرد. ھم از این رو، تحت حکومت دینی و دموکراسی از اساس زیر سؤال قرار م
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 مذھبی (و جائی کھ شریعت دینی منبع و ملاک قانون و قانونگذاری است)، 
 نھ دموکراسی قابل تحقق است و، 

 ای مدنی" شکل میگیرد. چرا کھ: نھ اساساً "جامعھ
 کنندۀ دورۀ بلوغ اجتماعی مردم است.  مدنیتّ مخصوص انسان و بیان - 
بلوغ انسان برای ادارۀ خود و جامعۀ خود شکل میگیرد، و نھ ھمانند  با مدنیتّ - 

، از طریق احکام نیروھای مافوق طبیعی، مقدسین دینی، یا مدعیان بدویتدورۀ 
ھای بدوی تا روحانیون اسلامی و  نمایندگی آنان (از جادوگران دوره

 ھای تقدیس شدۀ امروزی آنان).  دیکتاتوری
دموکراسی بھ مفھوم "حکومت بلاشرط مردم بر مردم" بھ بدیھی است در جائی کھ  

منسوب "قرارداد اجتماعی یک نیز در بھترین شکل خود، فقط  قانونوجود نیامده، 
ھیچ ارزش قانونی و شھروندان جامعھ جمعی معین" است. و برای بقیۀ مردم بھ 

  ،یک دموکراسی بدون خدشھندارد و نباید داشتھ باشد. در نتیجھ، در غیاب 
آورد و  قانونی بودن امور، ھیچ گونھ تعھدی برای شھروندان جامعھ بھ وجود نمی -

 کند.  ایجاد نمی
است  مسئولحتی از نظر اخلاقی و دارد حق  ھر شھروند ،ای در یک چنین جامعھ

 فرمانو  کرده سرپیچی" یاینگونھ قراردادھا و احکام بھ اصطلاح "قانون کھ از
 .نبرد

  
ونھ کھ در مثال مربوط بھ قرارداد بین ساکنان یک واحد مسکونی با این وجود، آنگ

سیاسی و مصونیتھای قضائی لازمۀ -ھا و حقوق اجتماعی دیدیم، حتا اگر ھمۀ آزادی
دموکراسی بھ صرف حکومت  در جھان مدنی امروزی، دموکراسی ھم فراھم آیند،

جھان . چرا کھ در ودارزیابی میش، یا بسیار ابتدائی یابد میاکثریت مردم یا تحقق ن
این نیست کھ اکثریت جامعھ را بھ حکومت  فقط ، دموکراسییامروزپسامدرن 

و بین  ،ھاقدرت سیاسی را نسبت بھ سھم، بین فردنظامی است کھ بلکھ  ،رساند می
 کند. بھ بیان دیگر،  ھای جامعھ تقسیم می اکثریت و اقلیتّ

و محرومان جامعھ   ای اقلیتّیی کھ نتواند حافظ حقوق فردھا، گروھھ دموکراسی
عین دیکتاتوری و در بھترین شکل نکند،  دفاعحقّ و حقوق اقلیتّ جامعھ از و  باشد،

 خود، "دیکتاتوری اکثریت جامعھ" است. 
دموکراسی در این معنی وسیع باید بر "توزیع عادلانۀ" قدرت دولتی،  این است کھ

 ی بین آحاد جامعھ بنا شود.ھای فرھنگ حقوق سیاسی، امکانات اقتصادی و فرصت
 لازمۀ برقراری جامعۀ مدنی در ایران،  ھم از این رو،

، بلکھ دینی و اسلامی برقراری دموکراسی بدون ھر شرط و شروط نھ فقط -
ھای فرد فرد جامعھ را  یی است کھ حقوق و آزادی دموکراسیھمچنین برقراری 
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 تأمین میکند. 
ھای دیکتاتوری  دوره "دموکراسی ھای ازیب"نھ فقط پشت کردن تمام عیار بھ  -

ھای مدرن و  یی است کھ بر حقوق و آزادی ، بلکھ برقراری دموکراسیاخیر
 عھ بنا میشود. ماجفرد و فرد پسامدرن امروزی 

نباید فراموش کرد کھ برقراری یک چنین دموکراسی ھمھ جانبھ و حراست از آن 
 جز از طریق مردم، 

یی کھ دموکراسی  در نھادھا، احزاب و سازمانھای سیاسی یافتھ آنھم مردم سازمان -
 ند، آور می را در مناسبات درون و بیرون خود بھ اجرا در

"دموکراسی حقی گرفتنی است و نھ دادنی". کسی جز خود بدین معنی،  ممکن نیست.
  ،مردم

 ، بدھد ومیتواند بھ مردم دموکراسی ھ ن
 امعھ حراست کند. از دموکراسی برقرار شده در کشور و جنھ 

یی در ایران  ، نھ فقط ھیچ دموکراسییافتھ مردم دخالت سازماناین است کھ بدون 
 شود، برقرار نمی

 بلکھ ھر نظمی ھم کھ بھ جای جباریتّ امروزی بر پا بایستد، 
  -ھمانند قلعھ ی حیوانات جرج اوول - 
 انجامد و نخواھد انجامید. ھای دیگری نمی جز بھ حکومت خوک 

 دموکراسی در این مفھوم، برای ما مردم ایران چرا کھ  ھمھ میرساندن ای
  -ایم کندهھای ظالم جان  کھ ھمیشھ بھ نوعی تحت سرکوب جباریتّ - 
 آلھای آینده " فردا و فرداھاست.  عنصری غیر قابل فراموشی در ساختار ایده 

 
 عدالت اقتصادی -۵ 
آورد. گرسنگی  رار میشود، نھ دوام میامّا دموکراسی بدون عدالت اقتصادی نھ برق 

 و نگرانی ھمیشگی برای تأمین رزق و گذران فردا، 
 سازد تا دیگران را بدرند،  ھای محروم، گرگ می یا از انسان - 
سازد تا لحظۀ موعود سلاخّی، "نابخردانھ" بھ ھواداری قصابان  یا از آنان برّه می - 

با ابزار "امت امامان و بندۀ اربابان حاکم"  نامبھ ای نان  برای لقمھخود بلند شده، 
 . سرکوبی جامعھ تبدیل میشوند

، و نداشتن درآمد دائم، ھمراه با عدم تضمین گذران زندگی، ظاھرا" گرسنگیفقر و   
، ھمزمان از فقیریک مسألۀ صرفا" مادّی است، ولی باید توجھ کرد کھ انسان 

از  و مانده، ھم محروم ھای آموزش و پرورش و کسب علم و دانش  فرصت
با بھ آسانی  فقر مادّیافتد. بھ ھمین سبب،  فعالیتھای فرھنگی و اجتماعی ھم دور می
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و بدون فردا، بھ  فقیرآمیزد. اینجاست کھ انسان  در ھم می فقر فرھنگی و اجتماعی
اجتماعی و عوامفریب  آسانی بھ مزدوری و پاسداری نیروی ھای سرکوبگر، ضد

 از آن رو، فقیران تحت ستم، عمداً انتقام گرسنگی و نداری خود را آید. ھم  در می
 اند،  نھ از آنانی کھ نانشان را دزدیده - 

 -اند بیعدالتیومیت و گرفتار فقر، محرکھ  یبلکھ از مردم مشابھ -
ای کھ بھ "ندار و ندار" و "دارا و دارا" تقسیم  ستانند. این است کھ جامعھ باز می 

گرگ پرور، خصمانھ و پر از کینھ است و روی صلح و آرامش شود، جامعۀ  می
 بیند.  نمی

 ای مریض و بدون آینده است.  جامعۀ بدون عدالت اقتصادی، جامعھ
ھای معینّ، پایدار و ثابت بھ  توانند روی ارزش نھ می ،مردم یک چنین جامعۀ فقرزا

شان بھ وجود آورند. توانند فردای مشترکی برای خود و فرزندان توافق برسند و نھ می
 این نیست جز آنکھ:

مردمی کھ از حد اقلّ رفاه و تضمین ھای اقتصادی محرومند، بھ دشواری مفھوم  - 
کنند، وشاید  زندگی رفیقانھ و برادرانھ با ھمسایگان سیر و مرفھ خود را درک می

 درک کنند!  ھم نباید یا ،اصلاً درک نکنندھم 
ھای معیشتی، بھ دشواری میتوانند (و شاید ھم  نیاز ترین مردم محروم از ابتدائی - 

ھای  برای آزادو ھای دیگران احترام قائل شده،  نباید بتوانند) بھ حقوق و آزادی
 . اند ۀ آنان رضایت داده یا با آن کنار آمدهفقر و فاق بھکھ کسانی دل بسوزانند 

اند،  ھای اساسی زبرای مردمی کھ گرفتار و درگیر اضطراب و اضطرار کمبود نیا - 
یی کھ بر نظام ناشی بر گرسنگی و نداری آنان بنا شده، در  آزادی و دموکراسی
 . از نظر آنان، پرداختنرسند بھ نظر میھای شان، امری ثانوی  مقایسھ با محرومیت

ھای اضطراری آنان مھم تر از پرداختن بھ مسائل ناشی از اینگونھ  ھا و کمبود درد بھ
 ثانوی مردم و جامعھ است.   ظاھراً  ھای نیاز

بھ راستی کھ محروم گذاشتن بخشی از مردم و فرزندان یک جامعھ از تأمین 
 و ایمنی و اطمینان بھ فردا  ،نیازھای اولیھ

 (تحت ھر نام و عنوانی کھ باشد)  
سلب حقوق بشر آن جامعھ است. اینست کھ برقراری "عدالت اقتصادی" و دادن  

بھ ھمۀ آحاد جامعھ، و یکسان مادی و معنوی برابر ھای رشد و توسعۀ  فرصت
اصول حقوق بشر، و تضمین حقوق و رای برقراری ھمچون صاف کردن جاده ب

 ھای شھروندی ناظر بر دموکراسی است.  آزادی
اینجاست کھ باید ھمراه ھمۀ خوابھای طلائی از حقوق بشر و آزادی تا دموکراسی و 

تماعی" را ھم دید، و آن را نیز بر محتوای مدنیت امروزی باید خواب "عدالت اج
امروز و فردایمان افزود. باید خواب شیرین جامعۀ خوشبختی را دید   آرمانی -ذھنی
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تواند بھ اندازۀ دیگران از حداقل زندگی و معیشت،  کھ در آن ھر کس حق دارد و می
دد. و حد اقل امکانات برای تحصیل، درمان، سکونت، کار و تفریح برخوردار گر

تواند با تکیھ و اطمینان بھ یاری جمعی دیگران، نبوغ خود  ای کھ ھر کس می جامعھ
تر برای خود و دیگران بھ کار بیندازد.  را برای ساختن یک آیندۀ بھتر و مطمئن

 "جامعۀ فاضلۀ عادلی" کھ در آن 
 اجتماعی و فرھنگی، -ھای برابر اقتصادی تأمین فرصت - 
 و ھمچنین، ،تقسیم عادلانۀ ثروت - 
  ،احترام بھ کار و کوشش انسان و دست آوردھایش - 
بھ اندازۀ ھر حق و حقوق اساسی فردی و جمعی دیگر، غیر قابل اغماض و  

فراموشی است. بھ قول نویسندگان آرمانخواه ایران در قرن نوزدھم میلادی، "جامعۀ 
 . ۸٤ "شود چرا کھ بدون عدل، ھیچ جا فاضلھ نمیفاضلھ، جامعۀ عدل است، 

  
 مدنیت عصرنو -۶
 امّا تاریخ اخیر جوامع پیشرفتۀ جھان،  

  -ھای کاپیتالیستی یا   سوسیالیستی چھ کشور -
اقلّ زندگی و معیشت برای ھمۀ شھروندان جامعھ، جز در  ھمھ بر آنند کھ تأمین حد

شود، مگر از راه  "جامعۀ رفاه" ممکن و میسر نیست. جامعۀ رفاه ھم برقرار نمی
در کشور. درست است کھ پول  در دست دولتھای قانونی "ارزش اضافی" ایجاد

مھمی است و با این پولھا میشود روی  ین ارزش اضاف،"باد آوردۀ نفت" در ایرا
، اما این پولھا حتی در نظمی قانونی انجام دادھای بزرگی  گذاری رفاه مردم سرمایھ

"جامعۀ رفاه" با فروش نفت و  .برای ایجاد رفاه ھمۀ مردم کشور کفایت نخواھد کرد
آید. جامعۀ رفاه  بھ وجود نمی محصولی معدنی دیگر ھر فرآوردۀ تکوابستگی بھ 

است، و بدون تبدیل جامعۀ  جامعۀ تولید کنندۀ صنعتی و خدماتیمحصول 
داری وابستۀ بھ نفت و خریداران نفتی بھ یک جامعۀ  سرمایھ داری و نیمھ زمین نیمھ

ھای ما برای یک جامعۀ فاضلۀ "مدرن، مرفھ و عادل"  خوابصنعتی، ھیچکدام از 
 . خواھند شدتعبیر ن

بھ گری  از این رو برای تحقق آرمانھای اتوپیائی این ملت و مردم، تحقق صنعتی 
ھر  سنگ بنای مھم شدن صنعتی ،در واقع ری است.روضاندازۀ نان شب مردم 

 . ستو فرداھا آلی جامعۀ خوشبخت فردا بنای ایده
دھند کھ حتا جوامع سوسیالیستی تمام عیار و موفقّ، تا  ھای جھانی نشان می تجربھ  

اند.  اند، قادر بھ برقراری جامعۀ رفاه نشده زمانی کھ بھ مرحلۀ تولید صنعتی نرسیده

 قل از ھما ناطق، کارنامھ ی فرھنگی ایرانیان، پیشین.مشکات، خطی، بھ ن ۸٤
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 ،قسمت کنند، کاری نکردتساوی و جز آنکھ فقر و نداری را بین شھروندان خود بھ 
 ند. انجام دھ ییا نتوانستھ اند کار

و تکرار ھفت باره و  ،گری و انقلاب صنعتی امّا، با خواندن اوراد مقدسھ صنعتی
آنگونھ (، یا اید چھل باره و حتی ھزارھزار بارۀ دعای "امن یجیب ..." بھ وجود نمی

. انقلاب شود ممکن نمی ھم ، با ظھور این یا آن رھبر و امامایم) دریافتھتجربھ بھ کھ 
 شود. حاصل نمی ھا ھم امام و امامزادهاز یا شفاعت صنعتی از راه دعا و نم

 لازمۀ انقلاب صنعتی لزوما" انقلاب در نحوۀ نگرش بھ جھان است.  - 
لازمۀ انقلاب صنعتی، انقلاب در نحوۀ ارزیابی ارزشھا و توجیھ فلسفی نقش تعیین  - 

 کنندۀ "انسان زمینی" در رو در روئی با شانس و قسمت آسمانی است. 
ھا و  ھا، ارزش ھا، نگرش مۀ انقلاب صنعتی، نوسازی و انقلاب در باورلاز - 

 ھاست.  ارزیابی
ۀ جامعو شکل سازماندھی  ار، مگر آنکھ ساختیابند تحقق نمیھم  ھا چگونگیامّا این  

ھای  و در ھمۀ عرصھ د،نزدوده شوتاریخی ماندگی  ماندۀ ما از آثار عقب عقب
 ، ما زندگی سیاسی، اجتماعی، فرھنگی

  ،نظمی مدرن و مدنی مناسب عصر نوین و
 ھای دینی، نژادی، جنسی و قومی ھا و ولایت متکی بھ انسان آزاد از انواع قیمومیت

 قرار گردد. اینست کھ:  بر
 است.  انقلاب فرھنگیو لازمۀ ھر دو آنھا  ،لازمۀ انقلاب صنعتی، انقلاب سیاسی - 
  

 ۸٥سکولاریسم و لائیسیسم اجتماعی -۷
بھ سبب ھای ساختاری خاص سیاسی و بنیادگرا اسلام ربھ ھم ثابت شده کھ بھ تج
 خود، 

 شناسد،  نھ حقوق طبیعی بشر را بھ رسمیت می
 نھ با دموکراسی سازگاری دارد، 

 پذیرد و،  نھ برابری و عدالت اقتصادی را می
 سر آشتی دارد.   ۸٦نھ با عصر نو بودن و مدنیت جامعۀ مسلمانان

، حکومت دینی، بھ خصوص حکومت اسلامی و شیعی، در ھیچ بھ شھادت تاریخ

استفاده از دین و اعتقادات سوء بھ معنی آزادی دینداری فردی و خصوصی از سوئی، و منع  ۸٥
 است.این و آن دینی مردم بھ خاطر منافع سیاسی 

وند با دینی معین اطلاق میشود، و با اسلام سیاسی یا آنچھ بھ صورت پس فردیبھ  "مسلمان" ۸٦
ھائی ھمچون جمھوری اسلامی، تروریستھای اسلامی، حکومت اسلامی و غیره  اسلامی" در ترکیب

 فشارند، تفاوت دارد. کھ بھ اجرای "شریعت اسلامی" و اسلام بنیادگرا پا می
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دوره و زمان و مکانی جز بھ شکل حکومت توتالیتر و دیکتاتوری ظاھر نگردیده و 
ھای دینی" بھ ھر شکلی ھم سازمان  . بھ شھادت تاریخ، "حکومت۸۷خواھد گردیدن

 ،ایتداده شوند، بالاخره بھ خاطر "علل ساختاری" خاص خود مجبورند تا در نھ
 "اصول دین" را

درج ھای مقدس دینی قدیمی و کھنھ  توجھ بھ رأی و نظر مردم در کتاب کھ بی - 
  - اند شده

رو، آمادۀ  بر "رأی، نظر و حکومت مردم" ترجیح دھند. حکومتھای دینی از ھمین
ھرگونھ نظری را کھ با  مجبورندنیستند، و حتی  اندیگرمخالف پذیرش نقد و رأی 

بھ استناد آیات غیردینی سازگاری ندارند، گناه بھ حساب آورده و  شان سنن دینی
(بی توجھ بھ  ھای دینی و ایمانی حکومت. این است کھ ۸۸کنندبسرکوب شان  کتاب

 شان) شکل و شمایل و عنوان
اند کھ مقدس و غیرقابل تغییر بھ  یی از سوئی "مجبور" بھ دفاع از اصول بنیادی

  و، آیند حساب می
اند. با دموکراسی و رأی و خواست مردم روئی   در  ر "محکوم" بھ رواز سوی دیگ

ادعاھائی مبنی  "،گری و شیعھ و ھمچنین اسلامی ھای دینی "حکومتدر نتیجھ، در 
"اصلاح  و ھمچنین حرف ازنتخابات و حقّ رأی مردم" آزادی ا"پذیرش  بر

و در طول تاریخ  ھائی بیش نیستند، قوانینی کھ مستقیما" منشأ دینی دارند"، قصھ
  افتند. تحولات جوامع بشری، ھرگز و ھیچ وقت اتفاق نیفتاده و نمی

 ادعاھا، این پایان کتاب آمده ۳شماره کھ در توضیح  فراوانیساختاری بھ دلایل 
و تر  گری، ناامید کننده مشخصا" در اسلام و بیش از ھمھ در مذھب امامیھ و شیعھ

  اند.تر ناممکن
 
  جمعبندی - 
، در امروزه ایران ھای فوق، "رھائی از ظلم و بیعدالتی" تاریخی داده اساس بر 

 اند: وابستھاصولی چند  بھ رعایت روز دورۀ جھانی شدن پسامدرن جھانی
 حقوق بشر، -
 آزادی، -
 دموکراسی،  -
 قانونیت، -

پیشین، از "بھشت  ھای در پایان این کتاب، و ھمچنین بھ فصل ۳ر. ک. بھ توضیح شماره  ۸۷
 طورۀ رھائی چملی بل ...".آرمانی اسلام" تا "اس

 . پیشین.۳و  ۱،۲دینی" جلدھای  ر. ک. بھ کتابھای نویسنده تحت عنوان "قرائت قرآن غیر ۸۸

                                                 



 

 
 
 مدنیت و، -
 لائیسیسم اجتماعی. -

بدون پایھ قرار دادن این امروزه ساختن ھر اتوپیائی و بنا نھادن ھر جنبشی 
مثل کج گذاشتن  ،ھا و منشورھای جھانی اساسی مندرج در عھدنامھ ھای پایھ سنگ

 خشت اول است. یک چنین بنائی، 
ھم تجربھ  ۵۷ھمانگونھ کھ در جریان انقلابات تاریخی، از جملھ انقلاب فروپاشیدۀ  -

  -شده
بالاخره روزی از روزھا  ھمیک چنین بنای کج . تا بھ ثریا ھم برسد، کج خواھد شد

آوار شده و بر سر این مردم و ملت فرو خواھد ریخت. این است کھ برای رسیدن بھ 
 آرزوھای تاریخی خود،

 -بھ مفھوم رھائی از "ظلم و بیعدالتی" و ایجاد "برابری برادرانھ" -
 ای، ھیچ این سنگ بناھای پایھاساس ی ذھنی بر ھاجز ساختن و پرداختن بنای اتوپیا

را ھیچ جنبش آزادیخواھی و ھیچ جان و مال فدا دادنی ، و راه دیگری وجود ندارد
 .رساند دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگر نمیتعویض بھ جائی جز 

 
 لاجرم،ما رھائی بخش  و آرمانی آلی ، جامعۀ ایدهھا این داده بر اساس

 جامعۀ تکنیک و تکنولوژی،  - 
 ا و، ھ جامعۀ علوم، دانش و تخصّص - 
ھای  آوردھای امروزی در ھمۀ عرصھ " با ھمۀ دستعصر نوجامعۀ "مدنیت و  - 

 فرھنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. 
 جامعۀ آرمانی ما، از ھمین رو، لزوماً 

  ای در حال دگرگونی و تغییر مداوم است.  جامعھ
  ای پویا و پرشتاب است.  جامعھ -
دینی است، و بر نوگرائی،  و غیر یابدی و ازلی دینو حکم   جامعۀ رھا از ھر دگم -

 تجدد، بدعت و کشف و اختراع بنا میشود. 
پرھیزد، و  ای لزوماً از سانسور فکر و اندیشھ، و گفتار و کردار می یک چنین جامعھ 

 کند.  ھای تغییر و تحول خود را خود تولید می انگیزه
ی (چھ ئپایانی و نھا تواند جامعۀ یجامعۀ آرمانی و مدینۀ فاضلۀ ما نم  ،در نتیجھ

آلی لایق فردا" جامعۀ بدون مرز زمانی  کمونیستی یا آخرالزمانی) باشد. "جامعۀ ایده
ای است کھ با کار و زحمت و تلاش انسان "طراز نوین" ھر دوره و  جامعھ است. 

 . گیرد نشانھ میتر و بھتر  ھای با رفاه زمانھ بھ سوی فردا و فردا
جدید   ، راه را برای ابداع ذھنیاتای و ذھنیت تعریف شده تحقق ھر آرزودر اینجا،  
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ھائی  آلھا و باور ھا، ایده کند، و ایده ھای آرمانی نو و نوتر ھموار می و معماری مدینھ
ھای تازه و مناسب عصرجدید جایگزین  کھ  در طول زمان کھنھ شده، با آلترناتیو

 شوند.  می
ھا و افکار گوناگون است،  ای مرکب از انسان جامعھ ،آلی ما بر این معیار، جامعۀ ایده 

ھا و  اندیشیآنکھ راه برای دیگران و دگر مگرچرا کھ ھیچ تغییری ممکن نیست، 
 ھا  ھا و بودن دگرگونھ دیدن

   - بھ تمام و کمال - 
جامعۀ مرفھ و صنعتی آرمانی، مجددا" با از این زاویھ نیز، بینیم کھ  باز باشد. می

، لائیسیسم دموکراسی ،رت آزادی انسان و مفاھیمی چون حقوق بشر، عدالتضرو
و اتوپیای لایق فردا و فرداھا را  ،خورد پیوند می اجتماعی و مفاھیمی از این دست

 . و اساسی بنا میکندبناھای عمده  این سنگ بر
 

*** 
  آلی ایده توان سؤال کرد کھ در اینجا و در این معماری جامعۀ اتوپیائی و اکنون می

 آید؟ کدام یک از امور فوق بر دیگری و دیگران تقدم دارد و اول می
 حقوق بشر یا دموکراسی؟ - 
  آزادی یا عدالت اجتماعی؟ - 

 ؟ و و و. لائیسیسم اجتماعیصنعتی شدن یا  -
بدیھی است کھ "حقوق بشر" بھ طور ماھوی از بقیۀ ضرورتھا و آرمانھا متفاوت  

اند، و بھ  شدنی و نھ گرفتنی آیند، نھ داده وق با انسان بھ دنیا میاست، چرا کھ این حق
آنند کھ  ھیچ پیش شرط دیگر ھم وابستھ نیستند. اما با این وجود، تجربیات تاریخی بر

یابند، مگر آنکھ بقیۀ امور بھ موازات آنھا تغییر  حتا حقوق بشر نیز عملا" تحقق نمی
اعتراف بھ حقوق بشر انسان بھ طور متقابل یافتھ و بھبودی حاصل کنند. اینست کھ 

رفاه، عدالت اجتماعی و  لائیسیم، بھ توسعھ و رویش مبانی "آزادی، دموکراسی،
 غیره" وابستھ است و برعکس. 

ای بھ رشد و توسعۀ  ھدر واقع، رشد و توسعۀ این حقوق و آزادیھا در ھر جامع
بھ طور یکدست و  ،جزء  ماند کھ چھ در کل، یا جزء بھ نوزادی می ھای توانائی

  ،ھای جسمی و روانی نوزاد ھا و توانائی کند. این رشد در تمام اندام جانبھ رشد می ھمھ
 یابد،  بھ یکسان جریان می

  ،جانبھ" است و "ھمھ
 شناسد.  ھیچ تقدّم و تأخّر نمی

ھای جسمی بھ ھمان  کنند کھ پاھا و ھمچنین اندام یعنی دستھا بھ ھمان نسبتی رشد می
 ویابند کھ روان، رفتار و شخصیت، کھ دانش و قدرت یادگیری،  اندازه رشد می
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 نفسانیات، خودآگاھی و وجدان. 
است. یک  مثل رشد ھمھ جانبۀ نوزادھا در جامعھ نیز  کیفیت رشد حقوق و آزادی

جانبھ" پیش میرود. بھ نحوی  "توسعۀ ھنجار" لزوما" ھمراه با تغییر و تحول "ھمھ
توان از بقیۀ  ی بر دیگری مقدّم و متأخّر نیست، و ھیچ کدام را نمیکھ ھیچ تغییر

ھای دیگر اجتماعی برید، جدا کرد، راکد نگھداشت یا بھ حرکت و  ھا و اندام قسمت
قادر بھ احترام بھ  ھیچ جامعۀ دیکتاتوریالعاده واداشت. ھم از این رو،  رشد فوق

دادن آزادی و دموکراسی یا  حکومت دینسالار قادر بھ ھیچ، یا مردم حقوق بشر
حقوق ناشی از نیست. بھ بیان دیگر، در جائی کھ  عدالت اجتماعیرعایت 

 ممکن نیست، و برعکس.ھم دموکراسی و آزادی وجود ندارد، رعایت حقوق بشر 
اینجاست کھ جامعۀ ذھنی آرمانی ما نیز باید از مجموعۀ نھادھای اجتماعی، سیاسی،  

ی کھ ھمھ از امکان رشد و توسعۀ یکسانی برخوردارند، اقتصادی و فرھنگی متجانس
خواھد آرزوی تحققّ یک چنین جامعۀ آرمانی را در  شود. کسی کھ می تشکیل 

 خویشتن خویش بپرورد، باید بتواند در ذھن و اندیشۀ خود، شھری بسازد 
 یکدست،  -
 کننده،  آباد، مرفھ و تولید - 
 ھمگام با عدالت اجتماعی و، - 
 ی بھ آزادی، حقوق، نبوغ، و کار و کوشش انسان و فرزند انسانی.متک - 
ھای اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سیاسی محکوم  شھری کھ در ھیچ کدام از جنبھ 

 نیست.  دینی -ھای دیرینۀ تاریخی بھ یخ زدن و بازگشت بھ گذشتھ و تقدیس عادت
ا بایستد و تحقق یابد، ای است کھ اگر بر پ این آن شھر اتوپیائی و مدینۀ فاضلھ 

مان را بھ یکباره دگرگون خواھد ساخت، و ما را در  سرنوشت تاریخی ملتّ و کشور
جامعۀ جھانی بھ ملتی متمدّن، سازنده و سرفراز تبدیل خواھد ساخت. در آنصورت 

برای رھائی  کسی از فرزندان این سرزمین، دیگر خود را نیازمند آن نخواھد دید کھ
  ،از بردن نام خاستگاه و کشور مادری خود ن،دیگرا از تحقیر

 ھای عقب ماندگی و بنیادگرائی تاریخی،  "ایران" گرفتار آمده در بحران
 ارزد کھ:  رھیزد. یک چنین شھر اتوپیائی میپب
تک جویندگان آرمانشھرھای فردا را بھ خود اختصاص  فداکاری و مشارکت تک - 

  دھد، 
  خود کند،  ھمۀ رؤیاھای آرمانی را از آن -
  در قصھ ھایمان تکرار گردد،  -
 تولید شود،  در لالائی کنار گھواره ھا باز -
 آید و بر پا بایستد.  بنوازد و در ھنر و ادبیات فردایمان بار موسیقیدر  - 
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-ذھنیو باور این نیز ممکن نیست مگر آنکھ یک چنین آرمانھائی بھ خواست  

ای  ن تبدیل گردد، و در ادامۀ راه خود، "جبھھما ھمۀ آرمانخواھان کشور اتوپیائی
گسترده از جویندگان فردای متفاوتی" را بھ حرکت در آورد. در آن صورت، 

توان امیدوار بود کھ این بار کھ تاریخ از نو باردار شده، خیزش و زایشی را  می
 ھای مردم ما، سبب میشود، توده

 ، از کھنھ و نو یمخلوطنھ بھ ذھنیت اتوپیائی  -
را بھ  ۵۷انقلاب اتوپیائی  ھا، از جملھ ھمۀ انقلابات و جنبش (اختلاطی کھ فروپاشی

 دنبال آورد) 
لایزال خود را در صحنۀ  تواناتوپیائی ھدفمند و برگزیده،  ھای بلکھ با ذھنیت -

ھای  ناشدنی ،سیاسی و اجتماعی بھ آزمایش بگذارند. و برای یکبار ھم کھ شده
 ،خود. و با "ظھور و نجات" تاریخی قابل تحقق سازندممکن و  خود را تاریخی

  -انسان زمینی بھ جای امام آسمانی بھ صورت "ظھور و نجات" -
و  آورده، یرا بھ جاآرزوھای تاریخی "رھائی از ظلم"  و "برقراری عدالت" 

 .ببخشندعینیت را "برادری و برابری" گمشده در تاریخ 
 
 *** 

قدم و صبور لازم دارد.  ولانی است و رھروانی ثابتیک چنین راھی، بلند و طامّا 
چرا کھ آن فردای  نباید نگران زمان بود. با این وجود، اگر این تنھا راه رھائی است،

آرمانی در  یشود کھ باور ای آغاز می متفاوت در حوزۀ ذھنی و آرمانی، از لحظھ
و کردار ولو یک نفر  بھ تغییر پندار، رفتار و زند، نشیند، ریشھ می میدلی از دلھا 

 گردد.  منجر می
 ،راھی طولانی در پیش است ،از این رو، ھراسی نیست اگر تا نیل بھ شھر آرمانی

اند. در این مقطع تاریخی،  رھروانی بسیار مورد نیاز ،یا برای رسیدن بھ قلۀ آرزوھا
بھ سھم خود، در یک سفر ذھنی، پا بھ راھی بگذارد کھ  یمھم آنست کھ ھر کس

ای "قاف"  ی خیل پرندگان اساطیری شاھنامھ برای رسیدن بھ قلۀ کوه افسانھروز
طی کردند و در اوج آن پرواز تاریخی، پیوند ابدی خود را در جمع واحد "سیمرغ" 

 بھ ثبت رسانیدند. 
اساطیری ایرانی، از ھمان لحظۀ   آرمانی نیز، ھمانند آن داستانبستن بھ جامعۀ  دل

آرمانی را بھ روی  کوه قاف ، درفردی از افراد این جامعھ ذھن و اندیشھزادن در 
و سوی  سمتگیری بھ  جستجوگران خود باز خواھد کرد، و افق دوردستی از جھت

در تداوم خود قادر گیری ذھنی،  " بھ وجود خواھد آورد. این جھتفردا "شھر آرمانی
 : رشد کرده و مان تلاقی مناسبات اجتماعی اطنقدر خواھد شد 

 ھای رھائی بھ وجود آورد،  رزشا - 

۱٦۸ 
 



 

 
 

۱٦۹ 
 

  اخلاق اجتماعی نوی پایھ گذاری و خلق کند،  - 
  ، کرده، ھویت جمعی نوی را سبب شودھویتی موجود را درمان  بی -
 و، بخشدجھتی نو بما مردم بھ کار و کوشش و پیکار زندگی آرمانی  -

ی موجود را در نھایت نیز، با ایجاد یک ھویت ذھنی مشترک، زندگی اجتماعی سرب
  بھ رنگ شاد زندگی در آورد.

 اینست کھ: 
 دور و ناپیداست ولی، مکان،  بیفردای تحقق جامعۀ آرمانی  از سوئی، 

شود و  شروع می سازی ذھنی آرمان فردا از ھمین لحظۀ آغازین از سوی دیگر، 
 دورۀ آنچھ در دھد. این نیز ھمانند مان را از نو شکل می ھا و روابط جمعی رفتار

رفت از مشکلات تفرقھ و  بھ راه برون تجربھ کردیم، فروپاشیده انقلاب اتوپیائی
رمز و راز مشترکی خواھد ساخت کھ پیوند  پراکندگی امروزی منجر خواھد شد. و

رازی رمز و این مردم را در جائی و از طریقی ممکن خواھد ساخت. این ھمان 
 است کھ: 

و  خواھد داد،یی در تلاشیم"، پاسخ  چھ زندگیکنیم و برای  بھ سؤال "چرا زندگی می 
را بھ جمع، و و فردھا ھمچون یک "ھویت مشترک آرمانی و اتوپیائی ایرانی"، فرد 

  . پیوند خوھد زدھا را بھ با ھم بودنھا  تنھائی
 "... من اگر ما نشوم تنھایم، 

 تو اگر ما نشوی خویشتنی
 چھ کسی میخواھد

    ۸۹من و تو ما نشویم ..." 
 
 *** 
می بینیم کھ امروز نیز ھمچون ھر وقت دیگر زمان برپائی اتوپیا و آرمانشھر جدید،  

  و زمان معماری ذھنی راھی نو بھ فردائی دگرگونھ است. 
بینیم کھ تاریخ، طبق قانونمندی خود، آمادۀ نگارش دوباره است و فرصت از آن  می
 تا   انسان و مردم" کس و ھر انسان "عصر نو" معتقد بھ "حکومت بلاشرط ھر

  -بھ جای امامان و مقدسینی کھ نھ ظھور میکنند و نھ نجات میدھند -
ند، و در معماری ذھنیت آرمانی نو و آرمانخواھان دیگر "ظھور" ک ھمراه با ھمۀ
ای فاضلۀ" مناسب عصر نو ایرانی شرکت جستھ، در راه "نجات"  برپائی "مدینھ

  لاقی کھ گرفتار آمده، بکوشد. تاریخی مردم و تاریخ ایران از باط

 شعر بلند آبی خاکستری سیاه ،حمید مصدق ۸۹
                                                 



 

 
 

۱۷۰ 
 

 این آن راھی است کھ بھ سوی فردا می رود. 
 این راه فرداست.

 ".... از کجا کھ من و تو،  
 شور یکپارچگی را در شرق، 

   ۹۰باز بر پا نکنیم ...."

 .پیشین ،حمید مصدق ۹۰
                                                 


	فصل اول- در سوگ انقلاب اتوپیائی فروپاشیده
	 - فروپاشی اتوپیای جهانی و ظهور ضد اتوپيا
	- ضد‌اتوپيای نو و سوگ اتوپيای انقلاب 57
	فصل دوم
	نقش های اجتماعی اتوپيای ايرانی "ظهور و نجات"
	 
	فصل سوم- باورهای اتوپیائی و خاستگاه های مختلف اجتماعی - فرهنگی
	 ***
	 - سرکوبی اجتماعی و اتوپیای رهائی

	فصل چهارم- گذر تاريخی رهائی آرمانی
	جامعۀ فاضلۀ مزدکيان
	***
	***
	بهشت آرمانی اسلام
	 
	جامعۀ آخرالزمان ايرانی
	 - تحقق زمينی آخرالزمان ایرانی
	اسطورۀ رهائی چملی بل همچون یک اتوپیای خلقی-منطقه ای
	  
	فصل پنجم - تولد دوباره
	 آرمانی به نام مشروطيت
	 
	جامعۀ آرمانی کمونيستی در ایران
	 - اتوپيای کمونيستی‌- ‌سوسياليستی ايرانی
	اتوپياهای نوين و لايه‌های ميانی شهری
	 
	اتوپیاهای بی طبقۀ توحيدی
	 - تحول فلسفی ايده‌آل های ‌شيعه‌گری
	 آرمانشهر ملّی ايرانی

	فصل ششم
	فروپاشی آرمانشهر ملّی و اتوپیای انقلاب
	 اتوپيائی به نام انقلاب
	 انقلاب و ضّد انقلاب 1357
	در سوگ فروپاشی تاریخی و شهر اشغال شده
	انسان ایرانی بدون اتوپيا
	- انسان دوگانه
	- بحران اخلاقی
	- انسان لحظه‌ای
	- بحران ارزيابی ارزش‌ها
	- دور باطل
	اينجاست که "بر پايی مجدد مدينۀ فاضلۀ ايرانی و معماری يک بنای آرمانی جديد" مجددا" ضرورت یافته و عمده می‌شود. يک چنين معماری ذهنی-ایده الی یی، در شرايط بحرانی حاضر، می‌تواند به انسان ایرانی برای فائق آمدن بر آثار و عواقب فروپاشی و سرکوبی سنگین و تاریخی ...
	- از بحران فروپاشی معیارهای ارزشی اخلاقی و هویتی تا بحران لحظه ای، موقتی و دوگانه بودن-
	یاری رساند. و با ایجاد هویت ذهنی-آرمانی جدیدی، تفاهم، آشتی، تجمع و حرکت اجتماعی انسان های فعلاً تنها و بی‌فردای‌ايرانی را ممکن ساخته، و راه خروجی برای رهائی وی از بن‌بست‌های ذهنی اجتماعی، فرهنگی و سياسی موجود به وجود آورد.
	فصل هفتم
	در دو راهی تقدير و معماری جامعۀ آرمانی نو
	توضيح شماره 1
	- رفع ستم جنسی و نه عمومی کردن سکس
	توضيح شماره 2
	- ديکتاتوری و ترس
	توضيح شماره 3
	- دين از اعتراض تا حکمرانی 
	رژیم جمهوری اسلامی، تاريخ حکومت مذهب و دين را به همان شکل و سياقی که در همه جا اتفاق افتاده، تکرار می‌کند. حکومت دين به سبب های مختلف ساختاری، در هيچ دوره، زمان و مکانی جز به شکل جباریت توتاليتر و ديکتاتوری ظاهر نگرديده و نمی‌گردد. به شهادت تاريخ، "حک...
	- طبقۀ متوسط و اقشار سنتی و مدرن در ايران
	توضيح شماره 5
	- سوسياليسم در دوراهی سرنوشت
	توضيح شماره 6
	- بنيادگرائی‌نو
	توضيح شماره 7
	- انقلاب، اصلاحات و رويش
	توضيح شماره 8
	- بحران اخلاقی به صورت به هم خوردن معيار‌های نيک و بد در بین ایرانیان
	- پيچيدگی ساختاری جوامع در حال رشد و "جدال کهنه و نو"

	ضمیمه شماره 1 – نمونه ای از  سانسور نویسندگان در ایران

